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در دوران نوجوانی باید به 
ازدواج فکـر کنیـم یا نـه؟

فاطمـه نیـک|  بعضـی واژه‌هـا هسـتند کـه در دنیـای مخصـوص 
خودشـان تعریـف دارنـد و فقـط اهالـی همـان دنیا معنی‌شـان را 
می‌فهمنـد و بـس! مثاًل دنیـای فوتبالی‌هـا پـر از اصطلاحاتی اسـت کـه فقط بـرای خودشـان معنـی دارد یا 
خلبان‌هـا فقـط خودشـان می‌فهمنـد چـه می‌گویند و کسـی از حرف‌هایشـان سـردرنمی‌آورد، امـا هرچه این 
دنیا‌هـا خفـن هم باشـند، به پـاي دنیـای دخترخانم‌ها نمی‌رسـد. در دنیـای مـا دخترخانم‌هـا واژه‌هایی وجود 
دارنـد کـه شـاید در دنیاهـای دیگر هم کاربرد داشـته باشـند، اما فقـط و فقط بـرای ما یک‌جورهایـی رؤیایی 
و خـاص شـده‌اند. یکـی از ایـن واژه‌ها »عروس شـدن« یـا همـان واژه کتابـی‌اش »ازدواج کردن« اسـت. حالا 
فکـر کـن بیایـی به مـا بگویی که عروسـی فلان دوسـتت اسـت یـا بهمان بگویـی فلانـی و فلانی کـه خیلی 
خاطرشـان را می‌خواهـی قـرار اسـت با هـم زیر یک سـقف بروند یا حتـی بگو کسـانی که خیلـی برایت عزیز 
هسـتند خیلی سـال پیـش در چنین روزی با دسـت و جیـغ و هـورا زندگی عاشقانه‌شـان را شـروع کرده‌اند، 
آن‌وقـت می‌بینـی کـه از فـرط احساسـات، گلوله‌گلوله اشـک می‌ریزیـم و اولش جیـغ‌وداد می‌کنیـم و بعدش 
سـاعت‌ها در سـکوت بـه افـق خیـره می‌شـویم. همـه این‌هـا بـه خاطر این اسـت کـه مـا دخترخانم‌هـا راز 
دخترانـه‌اي داریـم کـه در بیشـتر روزهـای عمرمان بـه آن فکر می‌کنیـم و به اصطالح رؤیایش را در سـرمان 
می‌پرورانیـم؛ رازی کـه بـه مناسـبت سـالگرد ازدواج حضـرت فاطمـه)س( و امـام علـی)ع( دوتـا رفیق جان 

جانی‌مـان می‌خواهیـم فاشـش کنیم.

لباس سفیدی که در آرزویش هستیم

از قدیـم بـوده و همیـن حـالا هـم اگر توی دوسـتان‌تان بگردیـد، هنوز دخترهای خوشـحالی پیدا می‌شـوند کـه بارها خواب 
پوشـیدن لبـاس عروسـی را دیده‌انـد. لبـاس سـفید و مجللـی که با همـه لباس‌های دنیـا فـرق دارد و با قـدرت جادویی‌اش 
مـا را شـبیه زیباتریـن فرشـته‌ها می‌کنـد. احتمالاً بیشـتر مـا خاطـره‌ای از دوران خردسـالی‌مان داریـم که با دیـدن عروس 
در لبـاس سـفید غافلگیـر شـده و از آن بـه بعـد همیشـه بـه فکر روزی هسـتیم کـه ما هـم آن لباس را بپوشـیم، اما سـؤال 
این‌جاسـت که این‌همه علاقه به پوشـیدن لباس عروس به معنی دوسـت داشـتن ازدواج و توانایی شـروع زندگی مشـترک 
اسـت؟ بـه نظر کارشناسـان علاقـه دخترخانم‌هـا بـه ازدواج در نوجوانی تنها محدود به حواشـی ازدواج اسـت. حواشـی هم 
از نظـر آن‌هـا همین لباس عروس و جشـن و سوروسـات زیبایش اسـت. برای همین اسـت که وقتی در سـنین پاییـن ازدواج 
می‌کنیـم تقریبـاً بعـد از روز عروسـی و پایـان یافتن رؤیایمان، تـازه از رؤیا درآمده و بـا مغز در دنیایی واقعـی فرود می‌آییم. 

شاید تقصیر جنس‌مان است

اگـر پسـرها بـه فکـر ماشـین آخرین مـدل، قهرمانـی در فوتبال یا وارد شـدن بـه تیم‌هـای اروپایی در 
بزرگسـالی هسـتند یـا به انتخاب شـغل و سـفر دور دنیا فکـر می‌کنند، مـا دخترخانم‌هـا همان‌طور که 
بـرای رفتـن بـه دانشـگاه و گرفتـن فالن رتبـه علمـی ‌یا ورزشـی فکـر می‌کنیـم، در گوشـه ذهن‌مان 
جایـی را خالـی نگـه داشـته و به ازدواج اختصاصش داده‌ایم. شـاید در دوران بزرگسـالی و تمام شـدن 
دوران نوجوانـی ایـن حـرف را تأيیـد نکنیم، اما ایـن فکر و خیال‌ها همزمـان با ورودمان بـه دوران بلوغ 
پروبـال بیشـتری می‌گیرنـد. اگر ما دخترها این‌جوری هسـتیم و پسـرها این‌جوری نیسـتند، شـاید پای 
جنسـیت‌مان در میـان باشـد. شـاید هـم ما خیلـی از پسـرها عاقل‌تـر هسـتیم و زودتر با نقش‌مـان در 
زندگـی کنـار می‌آییم. نقشـی که در بازی‌هـای کودکی تمرینـش کرده‌ایـم و در مادرهایمان عینی‌اش 
را دیده‌ایـم. انـکار ایـن مسـئله بـه انـدازه پروبـال دادن بیهوده بـه فکـر و خیال‌هایمان بد اسـت. ما به 
عنـوان یـک زن بـه دنیـا آمده‌ایم و احتمـالاً در آینـده ازدواج می‌کنیم و هیچ بعید نیسـت مـادر چندتا 
بچـه قـد و نیم‌قـد هـم بشـویم. ایـن را جنسـیت‌مان بـه ما می‌گویـد و اگـر دربـاره‌اش حـرف بزنیم و 
درسـت و غلطـش را دربیاوریـم، دیگـر لازم نیسـت هرچـه اجتمـاع بـه ما دربـاره نقش‌مـان می‌گوید، 
کورکورانـه بپذیریـم و فرصـت داریـم سـرصبر تا موقعـی که وقتش برسـد، بفهمیم نقش‌مان چیسـت؛ 

چـه توقعـی در برابـرش از ما مـی‌رود و مـا باید با آن چـه کنیم.

سیندرلا یا فیونا فرقی نمی‌کند

فکـر کنیـد که قرار اسـت بازیگر نمایشـي باشـید. در ایـن نمایش از سـیندرلا تا فیونا و مـادر فولادزره 
نقش دارند. شـاید مامان شـنگول و منگول هم سـروکله‌اش پیدا شـود و اصلاً بعید نیسـت که نامادری 
سـفیدبرفی هـم بیـن نقش‌هـا باشـد. احتمـالاً در زمـان انتخـاب نقش‌هـا همه برای سـیندرلا شـدن یا 
زیبـای خفتـه بـودن سـر و دسـت می‌شـکنند. همـه ما بـدون تعـارف دوسـت داریـم در آینـده زنانی 
باشـیم کـه مـورد تحسـین همـه هسـتند و عالوه بـر این‌کـه از هـر انگشـت‌مان همین‌طـوری الکی و 
خـدادادی ده‌تـا هنـر می‌بـارد، خیلـی مهربان و تـو دل‌بـرو و در عین حال زرنـگ و کاردان هم باشـیم. 
تـازه این‌هـا که چیزی نیسـت، همه می‌خواهیم همسـر پسـر پادشـاه بشـویم و معلوم نیسـت کـی قرار 
اسـت کنـار سـربازها، کارگرهـا و هنرمنـدان باشـد، امـا حقیقت این اسـت کـه نقش سـیندرلا را فقط 
یـک نفـر می‌توانـد بـازی کنـد و تـازه شـنگول و منگول هـم کـه نمی‌شـود بی‌مـادر بمانند؛ البتـه این 
همـه ماجـرا نیسـت، حقیقـت تلخ‌تـر این اسـت که سـیندرلا اصلاً واقعی نیسـت و قـرار اسـت در پرده 
چهـارم یـا پنجـم نمایشـنامه آن‌جا که شـما بـرای خودتان خانمی‌ شـده‌اید، دود شـود و به هـوا برود و 
جایـش را یـک زن واقعـی با دردسـرهای زندگـی واقعی بگیـرد. زنی کـه ترجیح می‌دهد فیونا باشـد، 
امـا قـدرت برخـورد بـا مشـکلات زندگـی را داشـته باشـد و در زندگـی کـم نیـاورد. با توجه بـه این 
حقیقـت فکـر نمی‌کنیـد بهتر اسـت قبـل از رؤیاپـردازی، کمی ‌دربـاره آینده‌تـان و زنی که قرار اسـت 

باشـید، بیشـتر فکر کنید؟

بازی‌ها و ترانه‌هایی که تعیین تکلیف می‌کنند

درسـت اسـت کـه دخترخانم‌هـای زیـادی بعد از خارج شـدن از لباس سـفید افسـرده شـده و از 
خـود می‌پرسـند همیـن بـود؟! امـا همه‌چیـز را نمی‌تـوان بـه گـردن لباس سـفید و کفش پاشـنه 
کـه  قدیمـی‌  داسـتان‌های  بچگـی،  دوران  خاله‌بازی‌هـای  انداخـت.  عروسـی  کیـک  و  تق‌تقـی 
پایان‌بنـدی خـوش تمام‌شـان عروسـی دختر بدبخـت بـا شـاهزاده‌ای جنتلمن اسـت و قصه‌گویی 
کـه بـه مـا می‌گویـد آن‌هـا از آن پس سـال‌های سـال بـا خوشـبختی زندگـی کردنـد، ترانه‌های 
فولکوریکی که بیشترشـان حکایت‌گر یافتن خواسـتگار یا شـوهر برای دختران هسـتند. دخترانی 
که خواسـتگارها برایشـان قطار شـده‌اند، اما قرار نیسـت به کس‌کسـان هم داده شـوند، چه برسد 
به ناکسـان! بـه همراه دعاهـای مادربزرگ‌ها برای سـفیدبختی و خواسـتگاری‌های شوخی‌شـوخی 
و الکـی کـه از پـای قنداق‌مـان شـروع می‌شـوند و بـا هـر قدمـی ‌کـه برمی‌داریـم به تعدادشـان 
افـزوده می‌شـوند؛ بـه اضافه جهیزیه خریـدن مادرهایمان که از تـوی اتاق زایشـگاه و گاه پیش از 
بـه دنیـا آمدن‌مـان کلید شـروعش زده شـده اسـت، همه و همـه به مـا دیکته می‌کننـد که پیش 
از آموختـن الفبـا بـه عـروس شـدن فکر کنیـم، بماند کـه در این میان کسـی به مـا نمی‌گوید این 

عـروس شـدن واقعـاً چیسـت و ما قرار اسـت چه بشـویم؟!

فکر کنید که قرار است بازیگر نمایشي باشید. در 
این نمایش از سیندرلا تا فیونا و مادر فولادزره 

نقش دارند. شاید مامان شنگول و منگول 
هم سروکله‌اش پیدا شود و اصلاً بعید نیست که 

نامادری سفیدبرفی هم بین نقش‌ها باشد

این رؤیا مثل زنگ خطري است که به شما براي آینده هشدار 
می‌دهد. می‌خواهید عروس شوید؟ مبارک است! اما پیش از آن به 

فکر فراهم آوردن مهارت‌ها و ملزوماتش باشید. این یعنی همان‌طور 
که مادرها برایتان اسباب و اثاثیه می‌خرند تا با جهیزیه کامل به خانه بخت 

بروید، شما هم به فکر اسباب و اثاثیه روح و روان و جسم‌تان باشید

هنوز دخترهای خوشحالی 
پیدا می‌شوند که بارها 
خواب پوشیدن لباس 
عروسی را دیده‌اند. لباس 
سفید و مجللی که با همه 
لباس‌های دنیا فرق 
دارد

راز دختـــــــــــــرانه

تحویلش بگیریم یا نه؟

ایـن رؤیـای بیشـتر ماسـت. احتمـالاً اگـر همه‌چیـز سـر جایـش باشـد در یکـی از روزهـای نوجوانـی 
سـراغ‌مان می‌آیـد و تـا واقعـی شـدنش از کله‌مـان بیـرون نمـی‌رود. رؤیایـی کـه تکلیفش بـا خودش 
روشـن اسـت. ابـری از تـور سـفید و گل و گلاب، امـا تکلیـف مـا بـا ایـن رؤیا چندان روشـن نیسـت. 
مـا درسـت نمی‌دانیـم بایـد بـا ایـن رؤیـا چه کنیم؟ دوسـتش نداشـته باشـیم و سـرکوبش کنیـم؟ از 
بودنـش خجالـت بکشـیم و انـکارش کنیـم؟ یـا از بودنـش ذوق‌زده شـویم و از هول حلیم تـوی دیگ 
بیفتیـم؟ احتمـالاً هیچ‌کـدام از ایـن جواب‌هـا قانع‌کننده نیسـتند. ما دوسـت نداریم مثل بچه‌هـا درباره 
آینده‌مـان فکـر کنیـم و از آن بیشـتر نمی‌خواهیـم با تصـورات کودکانه زندگـی آینده‌مان را بسـازیم 
بلکـه دل‌مـان می‌خواهد بـا همه توانایی‌های یک انسـان بالغ بـه ازدواج فکر کنیم و دربـاره‌اش تصمیم 
بگیریـم. خـب پـس تکلیـف رؤیایمـان چه می‌شـود؟ ایـن حرف‌ها یعنـی این‌کـه تحویلـش نگیریم و 
بگذاریـم همـان گوشـه ذهن‌مـان آن‌قـدر ول بزنـد تا خسـته شـود؟ کارشـناس‌ها می‌گویند کـه بهتر 
اسـت رؤیایتـان را تحویـل بگیریـد، امـا از انـرژی‌اش برای پیشـبرد اهـداف آینده‌تان اسـتفاده کنید. 

رؤیایی که پیش‌نیاز ورود به زندگی است

ایـن رؤیـا مثـل زنـگ خطـري اسـت که بـه شـما بـراي آینـده هشـدار می‌دهـد. می‌خواهیـد عروس 
شـوید؟ مبـارک اسـت! اما پیـش از آن به فکـر فراهـم آوردن مهارت‌ها و ملزوماتش باشـید. این یعنی 
همان‌طـور کـه مادرهـا برایتـان اسـباب و اثاثیـه می‌خرنـد تـا با جهیزیـه کامل بـه خانه بخـت بروید، 
شـما هـم بـه فکر اسـباب و اثاثیـه روح و روان و جسـم‌تان باشـید. وارد شـدن به زندگـی مهارت‌هایی 
می‌خواهـد کـه بـا پوشـیدن لبـاس عـروس و یـک شـب بـه دسـت نمی‌آید بلکـه بـه انـدازه روزهای 
نوجوانی‌تـان کار می‌بـرد. شـناخت خود، شـناخت تفاوت‌هـای زن و مـرد، توانایی برقرار کـردن ارتباط 
درسـت و به‌دردبخـور، کنتـرل خشـم، تفکـر مثبـت و توانایی حل مسـئله تنهـا تعـدادی از مهارت‌های 
مـورد نیـاز شـما بـرای ورود بـه زندگـی مشـترک اسـت. در کنـار آن شـما بـه عنـوان یک همسـر و 
ان‌شـاالله بـه عنوان یـک مـادر نیازمند آموختـن مهارت‌هایی مثـل خانـه‌داری و بچه‌داری هم هسـتید. 
تـازه بایـد از مدیریـت و اقتصـاد هـم سـردربیاورید. بـه همـه این‌ها فـوت و فن‌هـا و رازهـای زنانگی 
مادربزرگ‌هـا را هـم اضافـه کنیـد تـا دسـت‌تان بیاید کـه چقدر ایـن رؤیا بـرای واقعی شـدن به کار 

نیـاز دارد. احتمـالاً اگـر از همیـن حـالا هـم آموزش‌شـان را شـروع کنیـد، وقت کـم می‌آورید!
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کتابخانه‌دار می‌شویم
دنبال داشـت کـه می‌توانیـد در ادامه یادداشـت‌های تبعیـدی کوچـک مریم‌گلی قهرمـان بخوانید.باشـند بـه دیـدار مـا دخترخانم‌ها آمـد. ورود این فرشـته نجات و تغییر ماهیتش از فرشـته بـه عامل نفوذی خالـه پـوری ماجراهایی را به و خوشـحال و خجسـته روزگار می‌گذراندنـد تـا این‌که فرشـته نجات از عالـم غیب رسـید و مامان اینجانب کـه خواهر بزرگـه خاله پوری بخت‌برگشـته بـه فکـر فرار از ایـن اردوگاه کار اجبـاری نبودنـد و از این دورهمی دخترانـه البته به همراه اعمال شـاقه نهایت لـذت را برده فاطمـه سـامانی | مصائـب مـا در خانـه خالـه پـوری هم‌چنـان ادامـه داشـت. نکتـه قابل توجـه ایـن بـود کـه هیچ‌کـدام از زندانی‌های 
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قاتل‌ها روبات می‌شوند

حتمـاً شـما هـم وقتـی بچه بودید موقع تماشـای صحنـه ترسـناک در تلویزیـون از بزرگ‌ترهایتان می‌شـنیدید کـه نترس این 
فیلمـه! حـالا خدمت‌تـان عـرض کنیـم کـه اول ایـن حرف‌مـان اصلاً فیلـم نیسـت و بعد هم بهتـر اسـت فیلم‌ها را هـم جدی 
بگیریـد، چـون حتی آن خیلی تخیلی‌هایشـان هم قسـمتی از تصورات ما آدمیزادها هسـتند و بالاخـره روزی به واقعیت تبدیل 
می‌شـوند. این‌هـا را گفتیـم کـه بهتان خبـر بدهیم نه‌تنها روبات‌هـای قاتل در فیلم‌ها تـوی واقعیت هم وجود دارنـد بلکه آن‌قدر 
ماجرایشـان جدی اسـت که بیش از صد کارشـناس برجسـته روباتیک در نامه‌ای به سـازمان ملل متحد، از این نهاد خواسـتند 
مانـع سـاخت و گسـترش روبات‌هـای قاتـل شـود. روبات قاتل یک سلاح كاملاً خودکار اسـت کـه می‌تواند هدف خـود را بدون 
دخالـت انسـان انتخـاب کنـد. این سلاح در حال حاضـر وجود خارجی ندارد، اما پیشـرفت در بخـش فناوری، دانشـمندان را به 

سـاخت آن نزدیک‌تر کرده اسـت. 

 
ایرنا

مدیریت بحرانت چنده؟!

نمی‌دانیـم ایـن خبـری کـه می‌خواهیم بهتان بدهیم خوش اسـت یا ناخـوش! به هر حال اول قسـمت ناخوشـش را خدمت‌تان 
عـرض می‌کنیـم. قـرار اسـت درس جدیـدي به درس‌هایتان اضافه شـود. حـال کردید؟! حالا قسـمت خوش ماجـرا را می‌گوییم 
کـه حال‌تـان سـرجایش بیایـد. آن‌طور کـه معاون و سـخنگوی سـازمان مدیریت بحـران گفته‌ اسـت: »طرح آمـوزش مدیریت 
بحـران در حـوادث طبیعـی در قالـب دو واحد درسـی تهیه و تدوین شـده که بـا تأییـد وزارت آموزش‌وپرورش از سـال آینده در 

کتب درسـی دانش‌آمـوزان قرار خواهـد گرفت.«

در روزهـای گذشـته خبـر جالبـي در فضای مجـازی در حال دست‌به‌دسـت 
شـدن بـود مبنـی بـر این‌کـه عـروس ایلامی مهریـه خـود را به تعـداد تاریخ 

تولـدش، کاشـت درخـت تعیین کرده اسـت.

قولی حکیمانه، قراری عاشقانه

مهریـه  می‌زننـد،  حـرف  ازش  بزرگ‌ترهایمـان  کـه  قدیم‌هایـی  آن  تـوی 
یک‌جـور هدیـه شـیک و مجلسـی بـه دخترخانـم موقـع ازدواج بوده اسـت. 
هدیـه‌ای کـه قـرار بـوده در میـزان و مقـدارش آقـا دامـاد هـم نقش داشـته 
باشـد و بـه اصطلاح انـدازه گلیمـش پایـش را دراز کنـد و در حـد توانـش 
قـول و قـرار بگـذارد؛ البتـه کـه این هدیـه فقـط مربـوط بـه دوران پروانه‌ای 
قدیـم نیسـت و یکـی از شـرط‌های اساسـی عقـد اسـت کـه دیـن مـا بـرای 
ازدواج تعییـن کـرده اسـت. همان‌طـور هـم که بـزرگان دین گفته‌اند، شـرط 
کارش ایـن نبـوده کـه سـنگی جلـوی پـای جوان‌ها بـرای ازدواج باشـد بلکه 
قـرار حکیمانـه‌ای اسـت که پشـتش حکمت‌هـای فراوانی مثل ایجـاد تعادل 
مالـی بیـن زن و مـرد بـوده اسـت. حـالا کـه حـرف تعـادل شـد، خدمت‌تان 
عـرض کنیـم ایـن موضـوع تعـادل خیلـی در ماجـرای مهریه مهم اسـت. به 
نظر کارشناسـان براسـاس دسـتورات شـرع مقدس اسلام شایسـته اسـت با 
تعییـن مهریـه‌ متعـادل، پایه‌های زندگی مشـترک از ابتدا به شـکلی صحیح 
بنـا گذاشـته شـود. جالـب این‌کـه پژوهش‌هـای انجام‌شـده در مـورد مهریه 
نشـان می‌دهـد عوامـل اجتماعـی و شـرایط اقتصادی بیشـترین تأثیـر را در 
وضعیـت مهریـه دارنـد و پـس از ایـن دو مـورد عوامـل فرهنگـی نيـز بر نوع 

مهریـه تأثیرگذار اسـت.

تصوراتي اشتباه که خانه خراب‌کن هستند

همان‌طـور که گفتیـم عوامل اجتماعی بیشـترین تأثیر را 
در نـوع و مقـدار مهریه گذاشـته‌اند. عواملـی که باعث 

رواج تصوراتـي اشـتباه در مـورد حکمـت و کاربـرد 
اسـت.  شـده  خانواده‌هـا  و  مـردم  بیـن  مهریـه 
متأسـفانه خانواده‌هـا و دختـران جوان به‌اشـتباه 

مهریه سـنگین را نشـانه عشـق پسـر به دختر 
مهریـه  کـه  می‌کننـد  تصـور  و  می‌داننـد 
داشـتن  ادامـه  بـرای  تضمینـی  سـنگین 
دختـر  خوشـبختی  و  مشـترک  زندگـی 
اسـت. بدترین قسـمت ماجرا این‌جاسـت 

کـه بیشـتر مـردم مهریـه سـنگین را نشـانه 
عزت، حرمت و شـخصیت دختـر می‌دانند 
و فکـر می‌کننـد دخترشـان این‌طـوری 
بـا اعتمادبه‌نفـس و سـربالا وارد زندگـی 

می‌شـود. بـه همیـن خاطـر همان‌گونه که 
تـا پیـش از ایـن بـه قیافـه و ظاهـر یا سـواد 

و صدتـا هنـری کـه از هـر انگشـت دخترشـان می‌باریـد، 
می‌نازیدنـد؛ حـالا می‌خواهنـد تـوی در و همسـایه و فامیـل بـا 
مهریـه دخترشـان پـز بدهنـد و با چشـم و هم‌چشـمی باعـث بالا 
رفتـن رقـم مهریـه یـا رواج مهریه‌هـای عجیب‌وغریـب شـده‌اند؛ 
مثلاً اگر نخواهیم درباره مهریه‌های سـنگین میلیونـی و میلیاردی 
حـرف بزنیـم، نمی‌توانیم از مهریه‌های شـاخ‌داری مثل شـکار آهوی 
وحشـی یـا هدیـه دادن مرجـان دریایی و رونویسـی از فلان کتاب 

نزنیم.  حـرف 

قولی که ازش غول ساخته‌اند

متأسـفانه امـروزه تعییـن مهریه‌هـای زیـاد و خـارج از توانایـی پسـران، یکـی 
از سـنگ‌های بزرگـی اسـت کـه پیـش پـای ازدواج افتـاده اسـت. بـه عقیـده 
کارشناسـان مهریـه همان‌قـدر کـه می‌توانـد جلـوي مشـکلات اجتماعـی و 
فرهنگـی را بگيـرد بـه همـان انـدازه اگر به شـکل اشـتباه بـه کار گرفته شـود 
می‌توانـد باعـث آسـیب‌های خانوادگی، اجتماعـی، اقتصادی و فرهنگی بشـود. 
شـاید باورتان نشـود که در حال حاضر 2500 نفر در کشـور به خاطر ناتوانی در 
پرداخـت مهریـه در زندان هسـتند و به اصطلاح آب‌خنـک نوش‌جان می‌کنند. 
آن‌طـور کـه آمارها می‌گوید اسـتان فارس در اين زمينه بیشـترین آمـار را دارد 
و ظاهـراً در زندانـی کـردن آقا دامادها رکورد زده اسـت. فارس بـا 231 مددجو، 
اسـتان‌های اصفهـان و تهران هرکـدام با 182 محکوم در صـدر زندانیان مهریه 
قـرار دارنـد و در رتبه‌هـای بعـدی، گیلان و مازنـدران هرکدام بـا 179 بدهکار 
میزبان بیشـترین زندانی مهریه هسـتند. اسـتان‌های خراسـان شـمالی تنها با 
15 زندانـی، ایلام بـا 22 محبـوس و خراسـان جنوبـی با 23 دربند مسـتمند، 

کمتریـن زندانیـان مهریـه را در آمار کشـوری بـه خود اختصـاص داده‌اند.

قولی که عاقلانه‌اش ارزشمند است

وقتـی شـرایط این‌طـور شـیر تـو شـیر می‌شـود، لازم اسـت همان‌طـور کـه 
عـده‌ای از خانواده‌هـا کار را خـراب کـرده و باعث‌وبانـی 
از  دیگـر  عـده‌ای  شـده‌اند،  اشـتباه  کارهـای  ترویـج 
خانواده‌هـا آسـتین بـالا زده و بـا حرکت‌های درسـت 
وارد میدان شـده و شرایط را تغییر بدهند. این اتفاقی 
اسـت که مدتی اسـت در کشـورمان دیده شده 
و جالـب اینك‌ـه از طـرف مـردم هم اسـتقبال 
شـده اسـت؛ براي مثـال چندوقتی اسـت 
محیط‌زیسـت  طرفـدار  دخترخانم‌هـای 
موقـع تعییـن مهریـه، شـرط‌هایی بـرای 
از  بیشـتر  کـه  می‌گذارنـد  شوهرشـان 
بـه  باشـد،  خودشـان  نفـع  بـه  آن‌کـه 
نفـع جامعـه و محیط‌زیسـت و آیندگان 
اسـت. مهریه‌هایی که به نظر کارشناسـان 
یک‌جورهایـی باقی‌الصالحات به حسـاب 
می‌آینـد و می‌تواننـد تأثیرهـای فرهنگی 
زیـادی هم داشـته باشـند. نمونـه‌اش هم 
عـروس ایلامـی و پـدرش بودنـد کـه بـا 
درخواست کاشـت درخت به عنوان مهریه 
این روزهـا در فضای مجازی کلی طرفدار 
پیـدا کرد‌ه‌انـد؛ البتـه این‌جا یـک چیزی 
را هم درگوشـی بـه دخترخانم‌ها بگوییم، 
آن‌طـور کـه کارشناسـان می‌گویند خیلی 
هـم خوب اسـت کـه دخترخانم‌هـا به فکر 
فرهنگ‌سـازی هسـتند و به این سـطح فهم 
و درک رسـیده‌اند که مهریه بالا خوشـبختی نمی‌آورد، 
اما یادشـان باشد که شـروط ضمن عقد بسیار ارزشمند است 
و بهتـر اسـت خانم‌هـا بـه جـای مهریه‌هـای سـنگین، شـروط 
ضمـن عقـد محكمی بـرای همسران‌شـان بگذارند تـا در طول 
زندگی به اسـتناد آن‌ها بتوانند حقوق نسـبتاً برابری با همسـر 

خود داشـته باشند.

2

زندگی شبانه نوجوانی

»فاطمـه« چنـد روزی اسـت کـه درجـه انزواطلبـی‌اش بـالا زده اسـت. بـه همین 
خاطر بیشـتر شـب‌ها را توی کمـد در حـال خواندن کتـاب می‌گذراند؛ البته 

در جمع‌مـان فقـط فاطمـه کمـی قاطی کـرده وگرنـه بقیـه در صحت و 
سلامت به سـر می‌بریم و شـب‌ها وسـط اتاق جمع شـده یا شـلنگ 
تختـه می‌اندازیـم یـا وقت‌مـان را صـرف فعالیت‌های مفیـدی مانند 
گل یـا پـوچ و وب‌گـردی می‌کنیـم. از آن‌جایـی که حکومـت خاله 
پـوری تا سـاعت هشـت شـب ادامـه دارد، این‌جـور موقع‌ها چیزی 
نمی‌توانـد بگویـد و فقـط گاهـی کـه سـروصدای شـلنگ تختـه 

انداختن‌مـان زیـاد می‌شـود از لای در سـرش را مـی‌آورد داخـل 
و می‌گویـد: »دخترهـا توجه داشـته باشـید کـه طبقه پایین 

آدمیـزاد زندگی می‌کنـد!« آن‌وقت فاطمه هم سـرش را 
از لای در کمـد مـی‌آورد بیـرون و می‌گویـد: »این‌جـا 
هـم.« همین‌جـا اضافـه کنم كـه ایـن قبیـل اتفاقات 
مخصوص سـر شب هستند و با شـروع خاموشی خاله 
پـوری مـا وارد مرحلـه دیگری از زندگی می‌شـویم که 

مامـان من بهـش می‌گویـد: »زندگی شـبانه نوجوانی!« 
ولـي خاله پوری به اندازه مامان اینجانـب انعطاف ندارد و 
ما زندگی شـبانه نوجوانی‌مـان را توی کمـد رختخواب‌ها 

کنـار فاطمه‌خانم دانشـمند سـر می‌کنیم. فاطمه به شـکل 
موذیانـه‌ای برای این‌که به ما اجازه ورود به قلمرو پادشـاهی‌اش را 

بدهد، چندتا شـرط و شـروط گذاشته اسـت. اولین شرط فاطمه این بوده 
کـه تـوی کمد شـلنگ تختـه انداختن ممنوع اسـت. با توجـه به کمبود 

جـا ایـن حرفـش به نظـر به نفـع جمع بـوده و همگـی قبولـش کرده‌ایم. 
شـرط بعـدی فاطمـه کمـی نزدیک بـه علاقـه خسـته‌کننده کتاب‌خوانی‌اش 
اسـت. فاطمـه از ما خواسـته زندگی شـبانه‌مان در کمـد رختخواب‌ها به چند 
قسـمت تقسـیم شـود: در قسـمت اول قرار اسـت به شـکل کنسـرو دورهم 
بنشـینیم و یـک نفـر قصه‌ای را کـه خیلی دوسـت دارد برایمـان تعریف کند. 

او معتقـد اسـت قصه‌گویـی فقـط واسـه بچه‌هـاي مهدکودکی نیسـت و بـرای ما 
هـم مفید اسـت. برنامـه دومش زیادی بچه گولزنک اسـت، ولي ما چـون فاطمه را 

خیلـی قبـول داریـم، برنامه دومـش را هم بدون چـون و چرا پذیرفته‌ایـم. در برنامه 
شـماره دو کـه یـک شـب در میـان انجام می‌شـود، مـا بازی »اسـم و فامیلـی« را که 

اختـراع خـود فاطمه اسـت باید بـازی کنیم. تـوی این اسـم و فامیل مـن درآوردی به 
جـای گزینه‌هـای معمول اسـم، فامیل، کشـور و این‌هـا، او اطلاعات درس‌هـای ادبیات، 

فیزیک و شـیمی و شـاید باورتان نشـود ریاضی 
و زبـان را گذاشـته اسـت. از شـر این بـازی علمی 

کـه خلاص می‌شـویم دیگـر مخ‌هایمان سـوخته و 
خواب‌مـان می‌گيرد. برای همین قلمـروي فاطمه را 
تـرک کـرده و می‌رویم که به شـکل چـراغ خاموش 

مسـواک زده و بخوابیم. 

مهمان ناخوانده وارد می‌شود

روزهـا و شـب‌های تابسـتانی مـا همین‌طـوری دود می‌شـد و بـه هـوا می‌رفـت کـه ورود ناگهانـی مهمـان ناخوانده‌اي 
همـه را غافلگیـر کـرد. مهمـان ناخوانده مامان اینجانب بودند که دل‌شـان حسـابی بـرای دختر دسته‌گل‌شـان که من 
باشـم تنـگ شـده بـود و بـه همیـن خاطر سـرزده بـه خانه خاله پـوری آمـده بودنـد و با خوشـحالی اعلام کردند که 
می‌خواهنـد یـک شـب را در اردوی مـا دخترخانم‌هـا بگذرانـد. جالـب این‌که مامان »محسـن« را هم پیـش خانم‌جان 
گذاشـته بـود تـا بـا خیـال راحـت بتواند کنار مـا دخترها باشـد. همین‌جا بگوییـم که هیچ‌کس بـه اندازه مـن از آمدن 

مامانـم بـه اردو خوشـحال نشـد. به بچـه ننه بـودن و مامانی بودن متهم شـدم، اما راسـتی 
راسـتی دلـم بـرای مامان‌جانـم یک ذره شـده بـود، به‌خصوص کـه خاله پوری اصلًا شـبیه 
مامـان خوشـحال خـودم نبـود. بماند کـه خاله پوری با بسـته پیشـنهادی‌اش بـرای آمدن 
مامـان خیلـی از خوشـحالی‌های اینجانـب را دود هـوا کـرد. من مطمئن هسـتم هیچ‌کس 
بـه انـدازه خالـه پـوری مـن نمی‌توانـد یـک خوشـحالی بـزرگ را بـه یـک فعالیت سـخت 
همـراه بـا شـکنجه تبدیل کنـد. خاله پـوری بعـد از اعلام این‌که مهمـان داریم، خبـر داد 
می‌توانیـم بـرای شـام شـب مهمانـی ویـژه‌اي داشـته باشـیم، ما دختر‌هـا هم خوشـحال و 
خرسـند گفتیـم: »آخ‌جـون برای شـام بـه رسـتوران برویم.« خاله پوری سـری تـکان داد و 
گفـت: »رسـتوران رفتـن هم جالب اسـت، اما فکر نمی‌کنید آشـپزی و پذیرایی شـخصی از 
مهمان‌تـان جالب‌تـر باشـد؟« همگی نگاهی به هـم کردیم و با قاطعیت گفتیـم: »نه! معلوم 
اسـت کـه بیرون بیشـتر خـوش می‌گذره!« ولـي خاله پوری از مـا قاطع‌تر بود و جـواب داد: 
»خـب اشـتباه می‌کنیـد، چون آشـپزی تـوی خانـه آن هم برای یـک مهمـان عزیز خیلی 
مفرح‌تـر اسـت.« »آرزو« سـرش را آورد نزدیـک گـوش من و پرسـید: »چی‌چی‌تر اسـت؟!« 
مـن گفتـم: »یعنـی ضدحالش قوی‌تـر اسـت.« »معصومه« از حـرف من خنـده‌اش گرفت. 
خالـه پـوری تـا لبخنـد معصومه را دید گفـت: »می‌بینید ظاهـراً معصومه هم بـا من موافق 
اسـت.« معصومـه مـن و منـی کـرد و گفت: »چیـزه... راسـتش« بعد انگار خجالت کشـیده 
باشـد، ادامـه داد: »بلـه، خیلـی هـم ایده خوبی اسـت. مـن که دوسـت دارم بـرای خاله غذا 

بپـزم!« خالـه پـوری فوری دسـت‌هایش را به‌هـم زد و گفـت: »آفرین! می‌دانسـتم!«

ما، مامان، خاله‌ پوری و یک اتفاق فرهنگی
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مهریــه درختی
چندوقتی است دختر‌ها مهریه‌های فرهنگی تعیین می‌کنند



همه با هم به استقبال مهمان

برنامـه پذیرایـی از مهمـان ناخوانـده سـرکار مامان‌خانم 
بـا برنامه‌ریـزی در مـورد این‌کـه می‌خواهیـم چی بپزیم 
و چـه جـوری پذیرایـی کنیم، شـروع شـد. معصومه که 
بـه خاطـر خجالتـی بودنـش یک‌جورهایـی همـه مـا را 
درگیـر یـک برنامـه ناخواسـته کـرده بود قبـول کرد که 
بـا ایده‌پـردازی در قسـمت شـام کارش را جبران کند. بماند که ایشـان یک‌جورهایـی پذیرایی از 
مهمـان تـوی خونـش بود، چون پـدر و مادرش با هـم مهمانپذیـري را اداره می‌کردند. همان‌طور 
کـه معصومـه پیشـنهاد داد، قـرار شـد بـرای شـام غـذای خیلی سـاده‌اي مثـل کوکو بـه همراه 
سـوپ داشـته باشـیم. بـرای بعـد از شـام هـم آرزو گفت می‌توانـد کیک درسـت کنـد؛ البته به 
کمـک پودرهـای کیـک آمـاده! فاطمـه گفـت: »بهتـر اسـت کمـی میوه‌هـای فصل هم داشـته 
باشـیم.« بعـد از برنامه‌ریـزی رفتیم سـراغ تقسـیم کار و این‌جوری مهمان‌نوازی ما شـروع شـد. 
از این‌جـا بـه بعـد ديگـر خیلـی به جزییـات نمی‌پردازم فقـط همیـن را بگویم که بـا یک تلفات 
در سـرویس چای‌خـوری متعلـق به خاله پوری، یک انگشـت سـوخته متعلق بـه »نازنین«خانم 
نازنـازی و یـک آشـپزخانه در حـال انفجـار، مراسـم آماده‌سـازی مـا بـه پایـان رسـید. حیف که 
نبودیـد تـا قیافـه خالـه پـوری را موقـع مواجهه بـا ما و آشـپزخانه ببینیـد. راسـتش را بخواهید 
مـن یکـی کـه دلم برایش سـوخت و بـه این‌همه جنبـه‌اش آفرین گفتـم. فکـرش را بکنید بنده 
خـدا فقـط نفـس عمیقي کشـید و بعد گفـت: »بجنبید همه با هم به اسـتقبال مهمـان برویم.«

کتابخانه‌دار می‌شویم
دنبال داشـت کـه می‌توانیـد در ادامه یادداشـت‌های تبعیـدی کوچـک مریم‌گلی قهرمـان بخوانید.باشـند بـه دیـدار مـا دخترخانم‌ها آمـد. ورود این فرشـته نجات و تغییر ماهیتش از فرشـته بـه عامل نفوذی خالـه پـوری ماجراهایی را به و خوشـحال و خجسـته روزگار می‌گذراندنـد تـا این‌که فرشـته نجات از عالـم غیب رسـید و مامان اینجانب کـه خواهر بزرگـه خاله پوری بخت‌برگشـته بـه فکـر فرار از ایـن اردوگاه کار اجبـاری نبودنـد و از این دورهمی دخترانـه البته به همراه اعمال شـاقه نهایت لـذت را برده فاطمـه سـامانی | مصائـب مـا در خانـه خالـه پـوری هم‌چنـان ادامـه داشـت. نکتـه قابل توجـه ایـن بـود کـه هیچ‌کـدام از زندانی‌های 
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محل کتابخانه باید نور و روشنایی لازم را داشته باشد. بهترین مکان سالن‌های جنوبی و به‌اصطلاح رو به قبله 
است که در زمستان آفتاب‌گیر و گرم و در تابستان خنک و روشن است. برای پوشاندن پنجره‌ها به جای پرده از 
شیشه‌های رنگی یا مات استفاده کنید. 

مهمان ناخوانده وارد می‌شود

روزهـا و شـب‌های تابسـتانی مـا همین‌طـوری دود می‌شـد و بـه هـوا می‌رفـت کـه ورود ناگهانـی مهمـان ناخوانده‌اي 
همـه را غافلگیـر کـرد. مهمـان ناخوانده مامان اینجانب بودند که دل‌شـان حسـابی بـرای دختر دسته‌گل‌شـان که من 
باشـم تنـگ شـده بـود و بـه همیـن خاطر سـرزده بـه خانه خاله پـوری آمـده بودنـد و با خوشـحالی اعلام کردند که 
می‌خواهنـد یـک شـب را در اردوی مـا دخترخانم‌هـا بگذرانـد. جالـب این‌که مامان »محسـن« را هم پیـش خانم‌جان 
گذاشـته بـود تـا بـا خیـال راحـت بتواند کنار مـا دخترها باشـد. همین‌جا بگوییـم که هیچ‌کس بـه اندازه مـن از آمدن 

مامانـم بـه اردو خوشـحال نشـد. به بچـه ننه بـودن و مامانی بودن متهم شـدم، اما راسـتی 
راسـتی دلـم بـرای مامان‌جانـم یک ذره شـده بـود، به‌خصوص کـه خاله پوری اصلًا شـبیه 
مامـان خوشـحال خـودم نبـود. بماند کـه خاله پوری با بسـته پیشـنهادی‌اش بـرای آمدن 
مامـان خیلـی از خوشـحالی‌های اینجانـب را دود هـوا کـرد. من مطمئن هسـتم هیچ‌کس 
بـه انـدازه خالـه پـوری مـن نمی‌توانـد یـک خوشـحالی بـزرگ را بـه یـک فعالیت سـخت 
همـراه بـا شـکنجه تبدیل کنـد. خاله پـوری بعـد از اعلام این‌که مهمـان داریم، خبـر داد 
می‌توانیـم بـرای شـام شـب مهمانـی ویـژه‌اي داشـته باشـیم، ما دختر‌هـا هم خوشـحال و 
خرسـند گفتیـم: »آخ‌جـون برای شـام بـه رسـتوران برویم.« خاله پوری سـری تـکان داد و 
گفـت: »رسـتوران رفتـن هم جالب اسـت، اما فکر نمی‌کنید آشـپزی و پذیرایی شـخصی از 
مهمان‌تـان جالب‌تـر باشـد؟« همگی نگاهی به هـم کردیم و با قاطعیت گفتیـم: »نه! معلوم 
اسـت کـه بیرون بیشـتر خـوش می‌گذره!« ولـي خاله پوری از مـا قاطع‌تر بود و جـواب داد: 
»خـب اشـتباه می‌کنیـد، چون آشـپزی تـوی خانـه آن هم برای یـک مهمـان عزیز خیلی 
مفرح‌تـر اسـت.« »آرزو« سـرش را آورد نزدیـک گـوش من و پرسـید: »چی‌چی‌تر اسـت؟!« 
مـن گفتـم: »یعنـی ضدحالش قوی‌تـر اسـت.« »معصومه« از حـرف من خنـده‌اش گرفت. 
خالـه پـوری تـا لبخنـد معصومه را دید گفـت: »می‌بینید ظاهـراً معصومه هم بـا من موافق 
اسـت.« معصومـه مـن و منـی کـرد و گفت: »چیـزه... راسـتش« بعد انگار خجالت کشـیده 
باشـد، ادامـه داد: »بلـه، خیلـی هـم ایده خوبی اسـت. مـن که دوسـت دارم بـرای خاله غذا 

بپـزم!« خالـه پـوری فوری دسـت‌هایش را به‌هـم زد و گفـت: »آفرین! می‌دانسـتم!«

ما، مامان، خاله‌ پوری و یک اتفاق فرهنگی

 درسـت اسـت کـه مـا دخترخانم‌ها اول جوگیـر شـده و از پیشـنهاد مامان اسـتقبال کردیم، امـا بعد که خالـه از ما 
خواسـت بـرای راه‌انـدازی کتابخانـه در مدرسـه مامـان طرحي بنویسـیم، متوجه شـدیم که گـول خـورده و مهمان 
ناخوانـده مـا هم یک‌جورهایـی نفوذی خاله پوری بوده اسـت. در هر حال در شب‌نشـینی آن شـب مـا دخترخانم‌ها، 
مامـان و خالـه پوری هم شـرکت کردنـد، چون قرار بود همگـی با هم طرحی بـرای راه‌اندازی کتابخانه بنویسـیم. قبل 
از این‌کـه تحقیقات‌مـان را ارائـه بدهیـم مامان به عنـوان کتابدار کهنـه‌کاري گفـت: »در یک کتابخانه خـوب و موفق 
مدرسـه، طبقه‌بنـدی و فهرست‌نویسـی و حتی کتاب خـوب، عامل موفقیت نیسـت، آن‌چه عامل موفقیت محسـوب 
می‌شـود، ایجـاد انگیـزه و جذب مخاطـب کودک و نوجـوان اسـت.« در ادامـه می‌توانید طرح پیشـنهادی گروه 

مـا را بـرای راه‌انـدازی کتاب در مدرسـه بخوانید، مطمئن هسـتم به کارتـان می‌آید. 

       مکان کتابخانه 

محـل کتابخانه باید نور و روشـنایی لازم را داشـته باشـد. بهترین مکان سـالن‌های جنوبـی و به‌اصطلاح رو 
بـه قبلـه اسـت کـه در زمسـتان آفتاب‌گیـر و گرم و در تابسـتان خنک و روشـن اسـت. برای پوشـاندن 
پنجره‌هـا بـه جـای پـرده از شیشـه‌های رنگـی یـا مات اسـتفاده کنیـد. هرچنـد در انتخـاب رنگ‌ها 
بایـد دقـت لازم را داشـت، چـون رنگ‌ها و نور‌هـای تند هنگام مطالعه، چشـم را خسـته می‌کند. 

  نور کتابخانه      

بـرای روشـنایی کتابخانـه از دو نـور سـفید و زرد اسـتفاده کنید، 
زیـرا نـور سـفید کوررنگـی و نـور زرد به‌تنهایی چشـم را ضعیف 
می‌کنـد. تعـداد و میـزان نور سـفید و زرد را یکسـان قـرار دهید. 
میزهـای مطالعـه را نزدیـک پنجره‌ها بچینید تا بچه‌هـا نور کافی 

داشـته باشند. 

  سالن مطالعه      

کتاب‌هـا بایـد یک‌جورهایـی 
جـدا  مطالعـه  قسـمت  از 
کتابخانه‌هـای  در  باشـند. 
بزرگ کتاب‌ها را در قسـمتی 
به نـام »مخـزن« می‌گذارند. 
شـما می‌توانیـد بـا چیدمـان 
را  مطالعـه  سـالن  قفسـه‌ها، 
جـدا  کتـاب  قفسـه‌های  از 
کنیـد. هرچه سـالن مطالعه از 
مکان‌هـای شـلوغ و پرسـروصدا 

دورتـر باشـد بهتـر اسـت. 

  قفسه‌های کتاب     

اگـر در کتابخانـه بچه‌ها خودشـان کتاب 
اسـتفاده  قفسـه‌هایی  از  برمی‌دارنـد،  را 
بالاتریـن  بـه  دست‌شـان  کـه  کنیـد 
طبقـه‌اش هم برسـد. می‌توانیـد کتاب‌ها 
طبقه‌بنـدی  موضوع‌شـان  براسـاس  را 
کـرده و قفسـه را متناسـب بـا موضـوع، 
از  می‌توانیـد  حتـی  کنیـد.  طراحـی 
اسـباب‌بازی‌ها و کاردسـتی‌های بچه‌هـا 
کمـک بگیریـد؛ مثلاً فکـر کنیـد کنـار 
کتابی درباره انقراض دایناسـورها، چندتا 

ماکـت دایناسـور هـم باشـد. 

       طبقه‌بندی  

بـرای شـناخت و انتخـاب راحت‌تر دانش‌آموزان، به‌خصوص پایه دبسـتان از برچسـب‌های 
رنگـی بـرای طبقه‌بنـدی موضوعـات اسـتفاده کنیـد؛ بـراي مثـال کتاب‌هایـي بـا موضـوع 
علـوم بـه رنـگ سـبز و ادبیـات به رنـگ آبی انتخـاب کنید. اگر از قفسـه‌های سـاده اسـتفاده 
می‌کنیـد، قفسـه‌ها را متناسـب بـا موضوع رنـگ کنید تا شـناخت بچه‌ها از طبقه‌بندی سـاده‌تر 

و آسـان‌تر باشد.

  دیوارها       

یادتـان باشـد ایـن کتابخانه یـک کتابخانـه معمولی مخصوص 
بزرگ‌ترهـا نیسـت، پس تـا می‌توانید خوشـگلش کنیـد. دیوارهای 
کتابخانـه را بـا رنگ‌هـای شـاد و روشـن رنگ‌آمیـزی کنیـد. رنگ‌هایی 
از قبیـل صورتی‌هـای ملایـم، کرم و سـبز می‌توانند مناسـب باشـند. در چیـدن رنگ‌ها 
کنـار هـم دقـت فراوان داشـته باشـید. فقـط از رنگ‌های سـرد یا گـرم اسـتفاده نکنید. 
اگـر شیشـه پنجره‌هایتان رنگی اسـت، دیوار‌هـا را کرم رنگ کنید، چون رنگ شیشـه‌ها 
خـود دیوارهایتـان را نقـش می‌دهـد. به‌جز ایـن می‌توانیـد دیـواری را در کتابخانه برای 
هنرنمایـی بچه‌ها کنار بگذارید. فکر کنید اگر می‌توانسـتید جملـه‌ای از آن‌چه در کتاب 
آمـده روی دیـوار کتابخانـه بـه یـادگار بگذاریـد یا این‌که قسـمتی از داسـتان یا موضوع 

کتـاب را کـه برایتـان جذاب بوده نقاشـی کنیـد، چقدر باحال می‌شـد.

  کتاب  

مهم‌تریـن چیـز در هـر کتابخانـه، کتـاب اسـت. در انتخـاب کتاب‌هـا فقـط بـه نظـر بزرگ‌ترهـا توجه 
نکنیـد، می‌توانیـد از بچه‌هـا هـم کمـک بگیرید تـا کتابخانه‌تان پـر از کتاب‌هایي باشـد که بـه انتخاب 

خـود بچه‌ها خریـداری شـده‌اند.

         ورودی کتابخانه 

بـه  بچه‌هـا  تـا  باشـد  یادتـان 
هیچ‌کـدام  نیاینـد  کتابخانـه 
نـدارد،  فایـده  بـالا  کارهـای  از 
پـس بـرای ورودی کتابخانـه تـا 
می‌توانیـد وقـت بگذاریـد و بـه 
طرحـی متفـاوت و تـو دل‌بـرو و 

تـوی چشـم فکـر کنیـد.

          تبلیغات کنید 

بردهایـی را در کتابخانـه و بیـرون از آن نصـب کنیـد 
و روی آن‌هـا تبلیغاتـی بـرای کتاب‌ها داشـته باشـید. 
حتماً خط‌کشـی‌های داخل بیمارسـتان‌ها را به خاطر 
داریـد که شـما را به قسـمت‌های متفـاوت راهنمایی 
می‌کننـد، شـما هـم می‌توانید بـه نقاشـی‌هاي جالب 
در کف مدرسـه یـا روي دیوارها، بچه‌هـا را برای رفتن 

بـه کتابخانه تشـویق کنید.

  کتابدار     

حفـظ رابطـه دوسـتانه و دائمـی بـا 
کتـاب و کتابخانه خیلی مهم اسـت. 
بـرای  نـکات  مهم‌تریـن  از  یکـی 
حفـظ ارتبـاط بچه‌هـا بـا کتابخانه، 
کتابـدار و مسـئول کتابخانـه اسـت. 
رفتار خـوب کافی نیسـت، به لباس 

جـذاب هـم فکـر کنید. 

 چگونه در مدرسه‌‌ مان
 کتابخانه خوب داشته باشیم؟
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خبر غافلگیرکننده مهمان

وقتـی سـاعت 9 شـد و ما سـفره شـام را با 
موفقیـت پهـن کردیم، نگاهـی به چهره 
دخترهـا کردم. گونه‌های همه‌شـان گل 

انداختـه بود و حسـابی ذوق داشـتند. 
مامـان نگاهـی بـه سـفره انداخـت و 
گفـت: »به‌بـه ببین چقـدر هنرنمایی 
کرده‌ایـد؟!« خالـه پـوری سـری تکان 

داد و گفـت: »همـه‌اش زحمـت خـود 
دخترهـا بـوده و مـن هیـچ‌کاره هسـتم، باید 

بهشـون افتخـار کـرد.« مـا پنـج نفـر اشـک تـوی 
چشـمان‌مان جمـع شـده بـود و بـا شـادی و قدردانـی بـه 
خالـه پـوری نـگاه می‌کردیـم. تـا چشـم به‌هم زدیم شـامی 
کـه بـه آن سـختی آماده كـرده بوديم، تمام شـد، اما به قول 
خالـه پـوری مـزه‌اش زیـر دندان‌مـان حـالا حالاهـا خواهـد 
مانـد. قبـل از این‌کـه بخواهیم سـفره را جمع کنیـم، مامان 
گفـت: »بچه‌هـا مـن از خالـه پـوری دربـاره کارهایـی که در 
این مدت انجام داده‌اید، شـنیده‌ام اول می‌خواسـتم به شـما 
آفریـن بگویـم و بعـد هم برایتـان پیشـنهادي دارم.« ما پنج 
نفر که حسـابی احساسـاتی شـده باشیم، تشـکر کرده و بعد 
بـا شـادی گفتیـم کـه سـراپا گـوش هسـتیم. مامـان گفت: 
»مـن می‌خواسـتم از شـما دخترخانم‌هـای فعـال کمـک 
بگیـرم تـا برای بچه‌های مدرسـه‌ام‌ کتابخانه درسـت کنیم.«

1

4

3

من مطمئن هستم هیچ‌کس به اندازه خاله 
پوری من نمی‌تواند یک خوشحالی بزرگ را به 
یک فعالیت سخت همراه با شکنجه تبدیل کند. 2

تصویرساز: زهره اقطایی
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خلیج گواتر
خلیج گواتر، خلیجی نسبتاً کوچک در طول ساحل مکران در دریای عمان است. بخشی از این خلیج در جنوب شرقی ایران قرار دارد. نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
اس

ق
ده

ی‌زا
رض

ف
تی

عم
م ن

اس
ق ای کاش غزل قصیده می‌شد 

سـیب غـزلم رسـیده می‌شد
بـا نام رضـا)ع( سـیاهـه دل
با معجزه‌ای سپیده می‌شد

آهـوی اسـیر اشـک‌هایم
از کنج نظر رهیده می‌شد

یا اینکه کشان‌کشان به سویت
پـیشـانی مـا کشـیده می‌شـد

ـــذر ری  کبوترانن
شک

د ل
جی

م

اول
می‌شـوم...  اخـت  آن‌هـا  بـا  دارم  کم‌کـم 
وسـط  در  خانه‌کـرده  و ‌گوزن‌هـای  روباه‌هـا 
مظلـوم  خرگوش‌هـای  سـرهمی‌ها...  سـینه 
آویـزان  میمون‌هـای  و  گـرد  چشـم‌های  بـا 
از سـردوزی جیـب شـلوارها... دنیـا را واگـذار 
کـرده‌ام بـه دیگـران و عجیـب این اسـت که 
حوصلـه پیگیـری‌اش را هم‌ نـدارم دیگـر... نه 
حسـرتش را می‌خـورم و ‌نـه دیگـر ولـع‌اش را 

دارم... زبـان دنیـا را فرامـوش کـرده‌ام...
پسـرک  لباس‌هـای  روی  اهلـی  حیوانـات 
نشسـته‌اند... دم روباه روی سـرهمی او... شـاخ 
چشـم  و  زمسـتانی‌اش...  کلاه  بـالای  گـوزن 
آهـوي دوخته‌شـده بـه ملحفـه متکایـش. تـا 
چنـد وقـت دیگـر نزدیک‌تریـن کسـان‌اند به 
ثانیه‌هـا و دقایـق زندگـی‌ام... با کمـال میل به 
اسـتقبال ایـن جنگل پرلبخنـد مـی‌روم... آن‌جا 
کـه بچـه شـیر کنـار خرگـوش سـفید در هوا 
چرخانده می‌شـود تا پسـرک گریه را فراموش 
کنـد. آهوها در دشـت سـفید ملحفه‌هـا از ببر 
عروسـکی کنـار تخـت نمی‌ترسـند و ‌صلـح و 
‌لبخنـد قانـون اول ایـن جنگل اسـت. همه‌چیز 
بـوی خوب نـوزاد می‌دهـد در این سـرزمین... 
را در  اهلی‌تریـن طبیعـت خـود  و حیوانـات 
بسـتر سـفید ایـن دوره از زندگـی یک انسـان 

تجربـه خواهند کـرد...
دوم

ایـن  می‌پرسـم  خـود  از  گیـج  و  بهـت‌زده 
موجـود کوچـک قابـل ترحـم کیسـت... بـه 
انگشـت‌هايش نـگاه می‌کنـم... بویـش کـه در 
همـه زندگی‌مـان پیچیـده اسـت... لباس‌هـای 
و  بازوهـا  روی  ریـز  موهـای  کوچکـش... 
پیشـانی‌اش... تصـورم از مـادر شـدن با آن‌چه 
با آن مواجه شـدم زمین تا آسـمان فرق دارد. 
هنوز نقشـم را پیـدا نکرده‌ام... طفلـی در کنارم 
شـب‌ها می‌خوابـد... دوسـت نـدارم لحظـه‌ای 
از او جـدا شـوم. همـه سـاعات زندگـی‌ام را 
بـه خـود مشـغول کـرده اسـت. بـا این‌همـه 
گیجـم. مفهـوم آن عشـق عظیمـی را کـه از 
مـادر شـدن بـرای خـودم دوره کرده بـودم با 
ایـن حجم از بیدارخوابی و گیجـی گم کرده‌ام... 
نگاهـش می‌کنم و گریـه‌ام می‌گیـرد از ناتوانی 
و معصومیـت و بی‌خبـری‌اش... نمی‌فهمـم این 
تمـام  را... حـس می‌کنـم  مناسـبت عجیـب 
شـده‌ام و از ادامـه‌ام کسـی روییـده اسـت که 
هنـوز او را نمی‌شناسـم... فقـط این‌کـه یقیـن 
دارم نفسـم به حیـات او بند اسـت... هیچ‌کس 
جـز او منتظـرم نیسـت... و من دیگـر به هیچ 
دردی در عالـم‌ نمی‌خـورم جز بـه درد کودک 

دلبنـدم... کوچک 

مــادرانـــه
هانیه سلامی راد 

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كـودكان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبـا را ببرد بـه كوه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهد كمـك كنيد، مـا زودتر به آنجا مي‌رسـيم. پسـت الكترونكيـي مـا

دخترهای مردم

معجزه می‌کند
امروز روز اول شهريورماه است. اولین روز از آخرين ماه تابستان.

بـه عقـب برمي‌گردم. تابسـتان خـود را چگونه گذرانديد؟ سـؤالي كه 
هميشـه موضوع اولين انشـا بـود در دوران دبسـتان! راسـتي واقعاً دو 
مـاه يعنـي شـصت روز )البتـه بـا احتسـاب سـي‌و‌كيروزه بـودن تير 
و مـرداد مي‌شـود 62 روز(‌ و بـه عبارتـي نزديـك بـه 1500 سـاعت 
را چگونـه گذرانـدم؟ خـودش مي‌توانـد موضـوع پژوهـش جانانه‌اي 
باشـد.  شـروع تابسـتان كلي برنامه داشـتم براي خودم از كلاس‌هاي 
غيردرسـي گرفتـه تـا ورزش و كوهنـوردي و مطالعـه و هـزار برنامه 
جورواجـور ديگـر. خـودم از خـودم دلگيـرم. چـرا وقتـي كـه حسـي 
تـوي رگ‌هايـم مـي‌دود، انـرژي عجيبـي كـه پـر از شـور و حـرارت 
اسـت خاموشـش ميك‌نـم. وقتـي نشـاط آدم‌هـا را در ايسـتگاه‌هاي 
متـرو، خيابان‌هـاي شـهر و حتـي صف‌هـاي طويـل اتوبـوس مي‌بينم 
 تصميـم مي‌گيـرم از ايـن سـكون دربيايـم و در سـرم که پر اسـت از 
خیـال پـردازی و تصاویـر مبهـم آینـده، جدولـی بکشـم و برنامـه 
روشـنی در آن جاسـازی کنـم، امـا بـاز هم خـودم مثل سـدي جلوي 
تصميم‌هايـم مي‌ايسـتم. خودم کـه نه! نیـروی بازدارنـده‌اي که خیلی 
قـوی اسـت و در هیچ‌کـدام از قوانیـن فیزیـک چیـزی در مـوردش 
ننوشـته‌اند.  ديـروز دقايقـي جلوي باشـگاه ورزشـي ايسـتادم و چهره 
آدم‌هايـي را كـه در رفت‌وآمـد بودنـد زيـر نظـر گرفتـم. دختـران 
نوجـوان و جـوان،‌ خانم‌هـاي ميانسـال و حتـي پـا بـه سـن گذاشـته، 
چيـزي در چهـره همـه‌ آن‌هـا بـه چشـم مي‌آمـد؛ در برق نگاه‌شـان، 
در گرگرفتگـي گونه‌هايشـان كـه نشـان از تپيـدن بي‌وقفـه قلـب و 
خوشـحالي رگ‌هـا از جريان بي‌وقفه خون داشـت، »اكسـيژن« معجزه 
كـرده بـود، انـگار رهايشـان كرده بـود. رهـا از بند فشـارهاي بي‌امان 
زندگـي ماشـيني، رهـا از فكرهايـي كـه گاهـي مثـل خوره بـه جانت 

مي‌افتنـد و نمي‌دانـي چطـور از شرشـان خالص شـوي.
بـا اينك‌ه جايـي خوانده بـودم پژوهش‌هـای روان‌شناسـی ثابت کرده 
کـه »تنبلـی« صفتـي طبیعـی مختـص دوران نوجوانی اسـت و وجود 
آن در بيشـتر نوجوانـان طبيعـي‌ اسـت، اما بـا ديدن اين‌همـه نوجوان 

سـرزنده كـه دارنـد زندگـي را نفـس ميك‌شـند فكـر مي‌کنم شـايد 
روان‌شناسـي كـه ايـن نظريـه را ارائـه داده همان لحظـه روي تختش 
دراز كشـيده و دوتا بالش هم پشـتش گذاشـته بوده تا بتواند همان‌جا 
ايـن جمالت را در لپ‌تاپـش تايـپ كند، بعـد هم آن را به سـايت‌ها 
و كانال‌هـاي مختلـف مخابـره كنـد. بي‌خيـال نتيجه پژوهش‌هـا و در 
مبـارزه بـا تنبلـي طبيعـي نوجواني رفتـم و ثبت‌نـام كردم در باشـگاه 
ورزشـي محله‌مـان. دلـم اكسـيژن مي‌خواهـد و رهايي و فكـر ميك‌نم 

بايـد بـدوم، عرق بريـزم و به دسـتش بياورم.
***

امـروز سـومين جلسـه ورزش را گذرانـدم. اوضـاع خيلي فـرق كرده 
اسـت. خودم صداي تپش قلبم را مي‌شـنوم و خوشـحالي دسـت‌ها و 
پاهـا و پوسـت و موهايـم را حـس ميك‌نـم. انـگار دارند از من تشـكر 
ميك‌ننـد كه بـه آن‌ها توجه كـرده‌ام. اكسـيژن معجزه ميك‌نـد انگار. 
گاهـی فكـر ميك‌نـم روح آدم هـم بـه هـوای تازه نیـاز دارد. نسـیمی 
کـه بـوزد و دریچه‌هـای قلبت را تکان بدهـد. توي زندگـي، آدم‌هايي 
هسـتند كـه خـود خـود اكسـيژن‌اند كـه بـه تـو كمـك ميك‌ننـد 
انقبـاض  و  كنـي  فرامـوش  را  بكشـي، دردهايـت  نفـس  راحت‌تـر 
عضلاتـت كم شـود. مربـي ورزش مي‌گويد: »اگر خـوب نفس نگيريد 
و دم و بازدم عميق نداشـته باشـيد به درد عضلات دچار مي‌شـويد.« 
جـدي فكـر كرده‌ايـد بـه اينك‌ـه اگـر بعضـي آدم‌هـاي دور و برمان 
نبودنـد تـا اكسـيژن به روح‌مـان برسـانند و بتوانيـم در هم‌صحبتي با 
آن‌هـا عميـق نفس بكشـيم و عميـق درددل كنيم، آن‌وقـت چقدر به 
عضالت قلب‌مان فشـار مي‌آمد و چقـدر روح‌مان درد ميك‌ـرد. دارم 
فكـر ميك‌نـم به اكسـيژن‌هاي زندگـي‌ام. به خانـواده و دوسـتانم و به 

خدايـي كـه هـواي تـازه را به آسـمان مـن هديه كرده اسـت.

محبوبه بزم‌آرا، کارشناس ادبی کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی.

در طلوع نخستین سحرگاه دیدار
در شکوفایی بکر باران

سهم من از شکفتن
سهم من از رهایی

سهم من
از یکی گشتن و همنوایی

درک مفهوم سرشار این زندگی بود
لحظه سبز دیدار با تو

نقطه عطف بالندگی بود

رو به آسمان... 
گاه مي‌شود

یک گیاه
درس دوستی به ما دهد

بارها دیده‌ام
پیچکی غریب را که سال‌ها

دست‌های خسته‌اش
رو به سوی آسمان بلند بود
او به آسمان علاقه‌مند بود

زهرا محدثی خراسانی
مربی فرهنگی 
کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان مشهد.

ــسهم من

اکسیژن


